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کلاس های درس برخی مناطق، 
 بالای چهل نفر دانش آموز دارد

و نگران کننده تر از آن؛ 

86 هزار کلاس 
ناامن در کشور 

وجود دارد

در بسته خبری بخوانید
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یک نیزه شکسته دیگر

بشـمار! یک نیزه شکسـته دیگر غنیمت پیـروزی فاطمه! با ایـن پیروزی یک 
خواسـتگار دیگـر هم حذف شـد. دیگر مـردی در قبیله بنـی کلاب نمانده که 
حریـف دختـرت بشـود. می دانـم کـه نگـران همسـر فاطمـه نیسـتی. رؤیای 
صادقـه او بالاخـره تعبیـر می شـود. بـا این همـه من از سرنوشـت ایـن دختر 
شمشـیر به دسـت می ترسـم. روزگار همیشـه در کمیـن قلب هـای شـجاع و 
سـرهای نتـرس اسـت. خاصـه اگـر ایـن قلـب در سـینه زنـی زیبـا و بلندقد 

باشد.

یک بیت دیگر در ستایش صحرا!

 بشـمار! یـک بیـت دیگر در سـتایش صحـرا! می دانی چه کسـی زیباتر از یک 
مـرد عـرب صحـرا را توصیـف می کنـد؟ دختـری عرب کـه اسـتخوان هایش 
از نیـزه، امـا خونـش از شـعر اسـت. دختـری مثـل فاطمـه دختـر حـزام از 
قبیلـه بنـی کلاب. به نظـرت بهترین شـعرش را کـی خواهد سـرود؟ روزی که 
زنـی کامـل شـود؟ آن روز کـه همراهـش را بیابد چطـور؟ آن وقت کـه رؤیای 
صادقه اش تعبیر شـود چگونه؟ شـاید بهترین شـعرش را روزی که داغدار داغ 

بزرگـی بـود بسـراید. آنقـدر بزرگ که دشـمنانش هـم به گریـه بیفتند.

یک مرد پیدا شد؛ علی!

بشـمار! یـک مـرد پیدا شـد. علی! مـرد مـردان! فکـر می کنی رؤیـای فاطمه 
تعبیـر شـد؟ خانـه علی همان خانه ای اسـت کـه در عالم رؤیـا میزبان فاطمه 
و چهـار سـتاره نورانـی بـود؟ می دانی؟ من از سرنوشـت خانه علی می ترسـم. 
در ایـن خانـه در بودن هم سـخت اسـت، چه برسـد که سـتون خانه بشـوی، 

به خصـوص کـه نامت فاطمه باشـد.

نامش عباس است 

بشـمار! یـک تولـد تـازه! همـه می خندنـد جز علی! نامش عباس اسـت پسـر علـی، فرزند فاطمه! بهتر اسـت بگویـم فرزنـد دو فاطمه! عباس پسـر فاطمه دختر رسـول خدا 
و عبـاس پسـر ام عبـاس! می دانـی نامـش دیگر فاطمه نیسـت؟ بـه او می گویند ام عبـاس! تا فرزنـدان فاطمه دختر پیامبر، آزرده  خاطر نشـوند. بشـمار! یک تولـد دیگر! همه 

می خندنـد جـز علـی. او هم چـون من از سرنوشـت این کودک می ترسـد!

همان طورکه خواب دیده بود

بشـمار! یـک تولـد دیگـر! بـا این می  شـود چهار پسـر! نامش ام عبـاس بـود، اما بنا 
نبـود مـادر یـک پسـر باقـی بماند. شـد ام البنیـن، مادر پسـران! خوابـش تعبیرش 
شـد. هنـوز صـدای مـادرش را می شـنود. »مژدگانـی بده فاطمـه! با مـردی بزرگ 
ازدواج می کنـی و صاحـب چهـار فرزند نورانی خواهی شـد.« نامـش فاطمه نماند، 

شـد ام البنیـن مادر پسـران؛ همان طورکـه خواب دیـده بود. 

من از سرنوشت این سفر می ترسم

بشـمار! شـصت سـال! حـالا همـه او را می شناسـند. سـال ها بـود کـه ام البنیـن 
صدایـش می زدنـد. او همسـر علـی علیه السـلام بـود، مـادر پسـران! اما مدتـی بود 
که پسـرانش از او دور شـده بودند. شـاید سـه ماه می شـد که حسـین علیه السـلام 
و چهـار فرزنـد دیگـرش از مدینـه به سـمت عـراق رفتـه و هنـوز 
بازنگشـته بودنـد. می دانـی سـه ماه دوری یعنـی چـه؟ گاه یـک قدم 
دوری می توانـد تـو را بـرای همیشـه از عزیـزت دور کند، سـه ماه که 
جـای خـود دارد. می دانـی؟ مـن از سرنوشـت 
ایـن سـفر می ترسـم، به خصوص کـه مقصدش 

باشـد. کربلا 

داغ های بزرگ و نوحه های سوزناک

بشـمار! یـک پسـر دیگر هم شـهید شـد! با این شـد چهـار پسـر! می دانـی؟ من از 
شـنیدن آخریـن نـام می ترسـم. نـام هر پسـر را کـه می آورنـد، ام البنیـن می گوید: 
»از امامـم حسـین بگـو. پسـران مـن و آنچه زیر آسـمان اسـت، فدای ابـا عبدالله.« 

کم کـم نوبـت نام حسـین می رسـد. 
کسـی مراقـب رگ هـای قلـب ام البنیـن باشـد. گفتـه بـودم کـه مـن از سرنوشـت 
قلب هـای بـزرگ و سـرهای سـرخ می ترسـم. نامـش ام البنیـن بـود، امـا دیگـر نـه 
نامـی داشـت و نـه پسـری. هـرروز در لبـاس عـزا دســت عبـدالّله فرزند عبّـاس را 
می گرفـت و بـه بقیـع می رفـت و بـرای امـام و پسـران شـهیدش نوحـه می خواند. 

می دانـی؟ همـه تصـور می کردنـد کـه داسـتانش تمـام شـده اسـت. 
امـا مـن از سرنوشـت ایـن عـزا می ترسـم. می دانـی؟ داغ هـای بـزرگ و نوحه هـای 

سـوزناک، سرنوشـت متفاوتـی دارند.

افشاگری جدید ویکی لیکس

دست ها، یکی یکی 
رو می شود

یک نویسنده، ترامپ 
را مسخره کرد
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هشت روایت از زندگی ام البنین )س(، مادر چهار شهید کربلا

مادرانــه های عباس
عاشـقانه های علمدار

نذر مادر علمدار
بانوی لحظه های وداع

محمـد عـکاف | بانـو! می دانـم گفتـن از شـما کار 
سـختی اسـت. کلمه هـا بـرای توصیـف شـما کم 
می دانیـد  می شـوند.  تمـام  واژه هـا  و  می آینـد 
چـرا  می دانیـد  می آینـد؟  کـم  کلمـات  چـرا 
از  می خواهـم  می شـوند؟  ناقـص  جمله هـا 
صبرتـان بگویـم، صبـر واژه کوچکی اسـت 
کـه در مقام شـکیبایی تان گم شـده اسـت. 
شـکیبایی بـه گردپای ایثارتان نمی رسـد. 
ایثـار خجالـت زده فـداکاری شماسـت و 
فـداکاری در پس شـجاعتتان رنگ باخته 
بازهـم کلمـات کـم می آینـد.  اسـت... 
کـه  اسـت  سـال  صـد  چنـد  و  هـزار 
تمام شـده اند  برابـر شـما  در  کلمه هـا 
دختـر حزام...! شـما بانـوی لحظه های 

وداعـی، بانـوی ثانیه هـای بی قـراری، شـما عمـود 
بانـوی  بی قـرار،  و  ایسـتاده  علمداریـد  بیـرق 
نیزه هـای بـر قلـب فـرود آمـده. یادتـان می آیـد 
آن شـبی کـه گفتند همسـرتان توی مسـجد کوفه 
یادتـان هسـت عمامـه  فرقـش شـکافته اسـت؟ 
می آیـد  یادتـان  را...  )ع(  علـی  خـون  بـه  غـرق 
می آیـد  یادتـان  زمیـن؟  روی  نشسـتید  دوزانـو 
حـال  کسـی  چـه  می کردیـد؟  گریـه  بی صـدا 
شـما را فهمیـد؟ چـه کسـی فهمیـد حـال زنی که 
پیشـانی همسـرش شـکافته اسـت. بانویی که باید 
هـم صـورت رنـگ پریـده همسـرش را می دیـد 
و هـم فرزندانـی کـه در کنـار بسـتر پـدر همچـو 
شـمع لحظه لحظـه آب می شـدند. سـخت بـود. اما 
بلنـد شـدید و رو بـه عباسـت گفتـی: »مـادر جان 

شـما هـوای بـرادر و خواهرهایـت را داشـته باش، 
خصوصـاً زینـب )س( و حسـین )ع( را می گویـم.« 
بانـو! کلمـات کم آمدنـد وقتـی از تابـوت تیرباران 
شـده حسـن )ع( خـون تـازه می جوشـید. آن روز 
عباس خواسـت دسـت به قبضه شمشـیر ببـرد اما 
ایـن بـار هم صدایـش زدیـد و گفتیـد: مـادر جان 
وصیـت پـدرت علی یـادت نـرود، مراقـب خواهر 

و بـرادرت بـاش زینـب )س( و حسـین )ع( را 
می گویـم... بانـو کربـلا نبودیـد امـا اگـر 

آنجـا هم بودیـد کلمات کـم می آمدند 
اگـر می خواسـتیم مادرانگی هایتان 

را تعریـف کنیـم. آنجـا 
اما حسـین  نبودیـد 

)ع( کار نیمه تمـام 

شـما را تمام کرد وقتی که ظهر عاشـورا از آسـمان 
نعـل  تـازه  اسـب های  و  می باریـد  تیـر  و  آتـش 
شـده و سـیراب آمـاده تاختـن بـه خیمه هـا بودند 
و حسـین )ع( مانـده بـود و عبـاس! عبـاس دسـت 
بـه شمشـیر بـرد، قدم برداشـت سـوی میـدان که 
حسـین )ع( صدایـش کـرد. کجـا بـرادر جـان؟! 
هـوای کـودکان و زنـان و خواهرت زینـب )س( را 
داشـته باش. بچه هـای خیمه هـا آب می خواهند.
بانـو کربـلا نبودید امـا فاطمه دختـر پیامبر 
مادرانگـی را در حق پسـرتان تمام کرد 
وقتـی علمدار با سـر شـکافته از روی 
افتـاد، وقتـی سـر  اسـب بـر زمیـن 
عباسـت را به دامـن گرفت...مادرانه 

بـه دامـن گرفت...
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بشمار! یک نیزه شکسته دیگر غنیمت 
پیروزی فاطمه! با این پیروزی یک 

خواستگار دیگر هم حذف شد. دیگر 
مردی در قبیله بنی کلاب نمانده که 

حریف دخترت بشود

یک خواستگار دیگر که رد شد!

رد  کـه  دیگـر  خواسـتگار  یـک  بشـمار! 
شـد! نامـش معاویـه بـود. چندبـار طـلا و 
جواهـر هدیـه فرسـتاده بـود. فاطمـه امـا 
طـلا نمی شـناخت، مـرد می خواسـت، که 
پیـدا نمی شـد. همـه می گوینـد آفرین به 
فاطمـه! من امـا از سرنوشـت زنی که طلا 
نمی خواهـد می ترسـم. مخصوصـاً کـه نام 

و اعتبـار هـم حریفش نباشـد. 

3

فاطمه نیک
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مهر

یک نویسنده، ترامپ را مسخره کرد

»اسـتیون کینگ« نویسـنده آمریکایی که آثار پرفروشـی دارد، در پسـت هایی در شـبکه اجتماعی توییتر، ترامپ 
را مسـخره کـرد. او درواقـع ادعـای جدیـد ترامـپ کـه بدون هیـچ مدرکی، اوبامـا را به شـنود دفاتـر انتخاباتی اش 

متهـم کرده بود، مـورد انتقاد قـرار داد.
این روزهـا هنرمنـدان و خیلـی از افـراد سرشـناس آمریکایـی دیگـر بـا روش تمسـخر از رئیس جمهور کشورشـان 

می کنند. انتقـاد 

ایسنا

کاپیتان پرسپولیس، ماندنی شد

سـیدجلال حسـینی، مدافـع و کاپیتـان سرخپوشـان کـه یکـی از عوامـل صدرنشـینی شـاگردان برانکـو اسـت، 
قـراردادش را بـا ایـن باشـگاه یـک فصـل دیگـر تمدیـد کـرد.

سـیدجلال حسـینی که دومین دوره حضور خود در پرسـپولیس را سـپری می کند، سـومین بازیکن پرسـپولیس 
اسـت که قـراردادش را با سرخپوشـان تمدیـد می کند.

قبل از او بیرانوند و محمد انصاری قراردادهای جدیدشان را امضا کرده بودند.

تسنیم

انتخابات تمام الکترونیک نداریم

سال هاسـت کـه قـرار اسـت انتخابـات در کشـور مـا به صـورت الکترونیکـی و بدون نیاز به برگـه رأی انجام بشـود، 
امـا حـدود سـه ماه مانـده به انتخابات ریاسـت جمهـوری در خرداد 1396، سـخنگوی شـورای نگهبـان اعلام کرد 

کـه انتخابـات تمـام الکترونیکی برگزار نمی شـود.
آقـای کدخدایـی گفـت: »در حال حاضـر شـورای نگهبـان فقـط بـا پیشـنهاد وزارت کشـور برای تشـخیص هویت 

الکترونیکـی رأی دهنـدگان بـرای انتخابـات ریاسـت  جمهوری سـال آینـده موافقت کرده اسـت.«

پانا

مدرسه ها نباید زود تعطیل شوند

مدیـر کل آمـوزش و پـرورش خراسـان جنوبـی با اشـاره بـه روزهای پایانی سـال گفـت: »تعطیلی زودتـر از موعد 
مـدارس کوتاهـی در انجام وظیفه اسـت.«

آقـای عبـاس لامعـی اضافـه کرد: »بـا مدیران متخلفـی که پیش از موعـد و قبل از اعـلام دولـت و وزارت آموزش 
و پـرورش مـدارس را تعطیـل کنند، برخورد می شـود.«

مهر

ارتش سوریه به داعش نزدیک تر شد

فرمانـده ارتـش سـوریه اعـلام کـرد کـه نیروهایـش بـرای اولین بار در 4سـال گذشـته بـه رودخانه سـاحل فرات، 
جایی کـه در اشـغال داعشـی ها بـود، رسـیده اند و 15کیلومتـر از رودخانـه را هـم تصـرف کرده انـد.

بـه داعشـی ها و  ارتـش سـوریه حمـلات هوایـی خـود  بین المللـی  قوانیـن  به گفتـه ژنـرال رادسـکوی طبـق   
تروریسـت ها در ایـن کشـور را هـم آغـاز کـرده اسـت.
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 ویکـی لیکـس یـک سـازمان بین المللـی اسـت کـه در قالـب سـایت، درباره 
مسـایل مختلـف ولـی معمـولاً سیاسـی، افشـاگری می کند.

منابعـی کـه رمـز و راز اتفاقـات سیاسـی مختلـف در دنیـا را فـاش می کنـد، 
ازطرف این سـایت و گردانندگان آن نامشـخص هسـتند و همین موضوع هم 

برای مؤسـس آن دردسـرهایی درسـت کرده اسـت.
حـالا »ویکی لیکس« در جدیدترین افشـاگری اش رازهایی از آژانس اطلاعات 
مرکـزی آمریـکا یـا همـان جایی کـه معمولاً به اسـم »سـازمان سـیا« و یک 

سـازمان جاسوسـی می شناسیم، افشـا کرده است.
»ویکـی لیکـس« گفتـه اسـنادی به دسـت آورده که نشـان می دهد سـازمان 
جاسوسـی سـیا بـه روش هـای مختلـف از تلویزیـون، گوشـی های موبایـل و 
خودروهـا بـرای سـرقت اطلاعـات شـهروندان آمریکایـی اسـتفاده می کـرده 
اسـت. در ایـن اسـناد آمـده کـه سـیا آنقـدر در جاسوسـی از شـهروندانش از 
سیسـتم های پیشـرفته اسـتفاده می کـرده کـه حتـی کاری از نرم افزارهـای 

ضدویـروس روی وسـایل الکترونیکـی مـردم هـم سـاخته نبوده اسـت.

یکـی از ابزارهـای جاسوسـی سـیا به نام »فرشـته گریـان« بـه تلویزیون های 
هوشـمند سامسـونگ نفوذ می کرده اسـت؛ به طوری که وقتی این تلویزیون ها 
خامـوش هسـتند، تمـام مکالمات افـراد خانـواده از طریق تلویزیـون ضبط و 

برای سـیا فرسـتاده می شـده است.
ژولیـان آژانـس روزنامه نـگار و برنامه نویس کامپیوتر و مؤسـس سـایت ویکی 
لیکـس اسـت. به خاطـر فعالیت های این سـایت و خـودداری از افشـای منابع 
بـه دولت هایـی کـه به خاطـر افشـاگری های ویکـی لیکـس ضـرر کرده انـد، 
آسـانژ مدت هاسـت در خانه ای در کشور سوئیس بازداشـت است و هرازگاهی 

هـم بازجویی می شـود.
خـود آسـانژ قبل از اینکـه برنامه نویس کامپیوتر بشـود، یک هکر بوده اسـت. 

او می گویـد هدفـش از این کار شـفاف کردن عملکرد دولت هاسـت.
اگرچـه آسـانژ تـا الان هـم حاضر نشـده خیلـی از منابعش را افشـا کنـد، اما 
بعضی هـا بازداشـت او را غیرقانونی و کاری خودسـرانه ازطـرف دولت هایی که 

ضـرر دیده انـد می دانند.

دست ها، یکی یکی رو می شود
افشاگری جدید ویکی لیکس

سـتاره اسـکندری، بازیگـر معـروف سـینما و تلویزیـون از مـردم 
دعـوت کـرد از کالای ایرانی حمایت کنند. البته تأکید او بیشـتر 
روی پوشـاک ایرانـی بـود و گفت: »پوشـاک یـک هویت ملی 
اسـت و حمایـت از طرح هـای ملـی کـه ترکیبی از شـخصیت 
و محلیـت افـراد اسـت، عـلاوه بـر رونق اقتصـاد داخلـی این 

3صنعـت، در سـطح دنیـا هم بازتـاب زیـادی خواهد داشـت.«
دعوت به خرید کالای ایرانی

بعـد از پایان جشـنواره فجـر در بهمن ماه، مسـؤولان و هنرمندان در 
تـدارک برگـزاری جشـنواره جهانـی فجـر هسـتند کـه بـرای 

دومیـن سـال از جشـنواره فیلـم فجر جدا شـده اسـت. 
بـه همیـن خاطر آقـای صالحی امیـری، وزیراشـاد با دبیـران و 
مدیـران ایـن برنامه دیـدار کرده اسـت. دبیری این جشـنواره 

را کـه یکم تا هشـتم اردیبهشـت ماه سـال بعد برگزار می شـود، 
6کارگـردان معروف آقای رضـا میرکریمی برعهـده دارد.

جشنواره جهانی فجر اردیبهشت ماه

نعیمـه موحـد | هرچقـدر فیلم هایـی هسـتند کـه بـا موضوعـات تکـراری در 
سـینمای ایـران سـاخته می شـوند امـا بعضـی موضوعـات هسـتند کـه حتی 
یـک فیلمسـاز هم به سـراغ آن ها نمـی رود، تـا اینکه وقتـی یک نفر آن سـوژه 
را بـرای فیلمـش انتخاب می کنـد، عجیب به نظـر می آید. مدت هاسـت که همه 
می دانیـم در سـوریه بیـن نیروهـای نظامی این کشـور و گروه هـای جنایتکاری 
مثـل داعش و تکفیری هـا )گروه هایـی که به نام دین اسـلام جنایـت می کنند( 
جنگ اسـت؛ جنگی کـه نیروهای ایرانـی در آن به خاطر دفاع از مردم مسـلمان 
سـوریه و جلوگیـری از قـدرت گرفتـن نیروهای جنایتـکار دخیل هسـتند و ما 
در ایـن راه حتـی شـهیدانی هـم بـه اسـم »مدافعیـن حـرم« )حـرم حضـرت 
زینب)س( در شـهر سـوریه( داده ایـم.  حالا بعد از این همه سـال، یـک خانواده 
سـوری که اسـیر جنایـت تکفیری هـا هسـتند و آشنایی شـان بـا خانواده های 

ایرانـی، موضـوع یک فیلم سـینمایی به اسـم »جشـن تولد« شـده اسـت.

داستان چیست؟

جشـن تولد، داسـتان یک خانواده شـیعه و اهل کشـور سـوریه 
اسـت. داسـتان از شـب تولد دختر این خانواده به اسـم »رقیه« 

شـروع می شـود؛ جشـن تولدی که با حمله تکفیری هایی که به 
شـهر دمشـق و محـل مرقد حضـرت زینـب)س( وارد شـده اند، به هـم می ریزد. 
اگرچـه نیروهـای ایرانی مسـتقر در سـوریه این خانـواده را از دسـت تکفیری ها 
نجـات می دهنـد، امـا چون شـهر دمشـق در محاصـره اسـت، خانواده داسـتان 
به همراه همسایه شـان که اهل سـنت اسـت، به سـمت حرم حضرت زینب)س( 

کـه یـک مـکان امن اسـت و نیروهـای ایرانی به همـراه دیگر نیروهـای مدافع 
حـرم از آن مراقبـت می کننـد، می رونـد. آن هـا در ایـن مسـیر بـا 
زائـران ایرانی آشـنا می شـوند. زائرهای ایرانی رزمنـده زمان جنگ 
ایـران و عـراق هسـتند و همراهـی ایـن آدم ها و رفتنشـان به یک 

کلیسـا در شـهر دمشـق اتفاقات ایـن فیلم را رقـم می زند.

سفارشی ساز نیستیم

یـک اصطـلاح نه چنـدان درسـت بین اهالی سـینما وجـود دارد به اسـم سفارشی سـازی! وقتی 
یـک نهـاد خاص به یـک کارگردان پیشـنهاد می دهـد که دربـاره موضوعی خاص فیلم بسـازد 
و معمـولاً هزینـه آن را هـم پرداخـت می کنـد یـا از فیلـم حمایت می کنـد، می گوینـد این کار 
سفارشـی اسـت. بخشـی از فعالان سـینمای ایران فیلم های سفارشـی را بدون ارزش می دانند 
و بـه آن لقـب بی اهمیـت می دهنـد. جـدای از اینکـه این موضـوع چقدر درسـت اسـت، و چرا 
اکثـراً بـه فیلم هایـی کـه موضوعـات دینی و ملـی دارند ایـن عنوان گفتـه می شـود و اینکه آیا 
ایـن بخـش منتقـد به سفارشی سـازی، خودشـان هیچ وقت کار سفارشـی انجـام داده انـد یا نه؟ 
کارگردان هـا معمـولاً سـعی می کنند برای بهتر دیده شـدن فیلمشـان و قضاوت نشـدن قبل از 
دیده شـدن، برچسـب سفارشـی  بودن را از روی فیلم شـان بردارند. برای همین هم آقای »عباس 
لاجـوردی« کارگـردان فیلـم »جشـن تولـد« بارهـا تأکید کرده که فیلمش سفارشـی نیسـت، 

هزینـه آن به صـورت خصوصی توسـط اسپانسـر)حمایت کننده( پرداخت شـده و هیچ 
نهـاد دولتـی موقع سـاخت فیلـم از آن حمایـت مالی و معنوی نکرده اسـت.

 اکران فیلم سینمایی »جشن تولد«  همچنان ادامه دارد
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کارگردان ها معمولاً سعی می کنند برای 
بهتر دیده شدن فیلمشان و قضاوت 

نشدن قبل از دیده شدن، برچسب 
سفارشی  بودن را از روی فیلم شان 

بردارند. برای همین هم آقای 
»عباس لاجوردی« کارگردان 

فیلم »جشن تولد« بارها تأکید 
کرده که فیلمش سفارشی نیست، 

هزینه آن به صورت خصوصی 
توسط اسپانسر)حمایت کننده( 

پرداخت شده و هیچ نهاد دولتی 
موقع ساخت فیلم از آن 
 حمایت مالی و معنوی 

نکرده است

تولید فیلم درکنار تکفیری ها!

شـرایط فیلم بـرداری در کشـوری کـه درگیـر 
جنـگ اسـت و هرلحظـه ممکـن اسـت در آن 
اتفاقـی غیرقابـل پیش بینـی بیفتـد، سـخت 
»همـه  می گویـد:  کارگـردان  آقـای  اسـت. 
صحنه هـای ایـن فیلم سـینمایی در سـوریه و 
در مناطـق پرخطـر فیلم بـرداری شـده اسـت. 
شـرایط سـختی بـرای فیلم بـرداری داشـتیم؛ 
مثـلًا در بعضـی از صحنه هـا، گـروه و عوامـل 
تولیـد در 400 متری تکفیری ها قرار داشـتند. 
به خوبـی به یاد دارم هنـگام فیلم برداری برخی 
از صحنه هـا، پـرواز هواپیماهـا و جنگنده هـا را 
واقعـی  به معنـای  و  می دیدیـم  نزدیـک  از 
وحشـت زده می شـدیم. امـا بـا وجود وحشـت 
زیـادی کـه هنـگام فیلم بـرداری در برخـی از 
صحنه هـا داشـتیم، سـعی کردیم تولیـد فیلم 
را بـه بهتریـن شـکل ممکـن انجـام دهیـم 
و اتفاقـاً در ایـن شـرایط سـخت، پلان هـای 
هوایـی بسـیاری از حـرم حضـرت زینـب)س( 
فیلم بـرداری کردیـم.« به گفتـه آقـای عبـاس 
لاجوردی، قبل از شـروع فیلم برداری، بخشـی 
از عوامـل بـا اصـرار از او می خواسـتند کـه کل 
ایـن فیلـم را در ایـران فیلم بـرداری کنیـم و 
بـا طراحـی صحنـه و بهره منـدی از جلوه های 
ویژه، فضای جنگی سـوریه را در یک اسـتودیو 
او  بـرای  اصـرار  ایـن  امـا  کنیـم،  بازسـازی 
قابـل درک نبوده و تأکید داشـتند که این فیلم 

حتمـاً باید در سـوریه سـاخته شـود.

فیلم نامه مستند

داسـتان فیلم سـینمایی »جشـن تولد« از روی خاطرات کارگردان که زمانی 
در کشـور سـوریه بوده، نوشـته شـده اسـت. درحقیقـت فیلم نامـه خاطرات 
آقای لاجوردی اسـت و حالتی مسـتندگونه دارد. برای همین هم سـازندگان 
فیلـم سـعی داشـتند یـک مسـتند بسـازند، امـا همیـن موضـوع یکی 
از ضعف هـای اساسـی فیلـم شـد؛ طوری کـه تـلاش بـرای حفـظ 
مسـتند بودن آن باعث شـد فیلـم تا حد زیـادی ازنظر مخاطب 
شـعاری بشـود. از آن طرف فیلم سـعی کرده همه مفاهیمی 
کـه قصـد گفتـن آن را دارد، در 90دقیقـه بگنجانـد. در 
عین حـال قسـمت هایی از فیلم نامـه به خاطـر شـرایط 
و  شـده  حـذف  فیلمسـازی  تیـم  نامناسـب  مالـی 
سـرعت سـاخت فیلم هـم به خاطر اینکـه وضعیت در 
سـوریه جنگـی و غیرقابـل پیش بینـی اسـت، بیشـتر از حد 
معمـول بـوده اسـت. همه این ها دسـت به دسـت هـم داده تا 
شـخصیت ها و داسـتان تا حد زیادی به دل بیننده ننشـیند و 

شـعاری بودنشـان تـوی ذوق بزند.

تولـد در روزهـای
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شـ جشن تولد، داستان یک خانواده شیعه و اهل کشور سوریه است. داستان از شب تولد دختر این خانواده به اسم »رقیه« شروع می شود؛ جشن تولدی که با حمله تکفیری هایی که به شهر دمشق و محل 

مرقد حضرت زینب)س( وارد شده اند، به هم می ریزد. اگرچه نیروهای ایرانی مستقر در سوریه این خانواده را از دست تکفیری ها نجات می دهند، اما چون شهر دمشق در محاصره است، خانواده داستان 
به همراه همسایه شان که اهل سنت است، به سمت حرم حضرت زینب)س( که یک مکان امن است و نیروهای ایرانی به همراه دیگر نیروهای مدافع حرم از آن مراقبت می کنند، می روند

نمایش عمومی فیلم سـینمایی »سـه بیگانه« در ایـام نوروز قطعی 
شـد. این فیلم از 18اسـفندماه روی پرده رفته اسـت.

5فیلـم دیگر هـم بـرای نمایـش در ایـام تعطیلات عیـد نوروز 
5توسـط شـورای صنفـی نمایـش انتخاب می شـوند.

»سه بیگانه« در نوروز

شـهاب حسـینی، بازیگـر پرطرفـدار کشـورمان، قـرار اسـت بـرای 
شـبکه نمایش خانگـی )فیلم هایی کـه ازطریـق دی  وی  دی های 
معتبـر بـه فـروش می رسـند( یک تلـه تئاتـر به اسـم »خرده 
جنایـات زن و شـوهری« بسـازد. بـه تئاترهایی کـه به صورت 
زنـده بـرای مخاطـب نمایـش داده نمی شـوند و به جـای آن 

فیلم بـرداری می شـوند، تلـه تئاتـر می گوینـد. شـورای پروانـه 
1نمایـش خانگـی مجـوز سـاخت این اثـر را صـادر کرده اسـت.

سـتاره اسـکندری، بازیگـر معـروف سـینما و تلویزیـون از مـردم 
دعـوت کـرد از کالای ایرانی حمایت کنند. البته تأکید او بیشـتر 
روی پوشـاک ایرانـی بـود و گفت: »پوشـاک یـک هویت ملی 
اسـت و حمایـت از طرح هـای ملـی کـه ترکیبی از شـخصیت 
و محلیـت افـراد اسـت، عـلاوه بـر رونق اقتصـاد داخلـی این 

3صنعـت، در سـطح دنیـا هم بازتـاب زیـادی خواهد داشـت.«
تله تئاتر شهاب حسینی

هفتـه گذشـته، آقـای محمدمهـدی حیدریـان بـا حکـم وزیر ارشـاد 
به عنوان سرپرسـت سـازمان سـینمایی انتخاب شـد. پیـش از او 
حجت الله ایوبی این سـمت را داشت و اسـتعفای ایوبی و انتصاب 
حیدریـان ناگهانی و بـدون مقدمه اتفاق افتـاد. بعضی خبرهای 
غیررسـمی می گوینـد احتمـالاً اسـتعفای ایوبی بـه ماجراهای 
عجیب داوری در جشـنواره سـی وپنجم فجر و حواشـی بعدِ آن 

4بین سـازمان سـینمایی و هنرمندان ارتبـاط دارد.
بعـد از پایان جشـنواره فجـر در بهمن ماه، مسـؤولان و هنرمندان در 

تـدارک برگـزاری جشـنواره جهانـی فجـر هسـتند کـه بـرای 
دومیـن سـال از جشـنواره فیلـم فجر جدا شـده اسـت. 

بـه همیـن خاطر آقـای صالحی امیـری، وزیراشـاد با دبیـران و 
مدیـران ایـن برنامه دیـدار کرده اسـت. دبیری این جشـنواره 

را کـه یکم تا هشـتم اردیبهشـت ماه سـال بعد برگزار می شـود، 
6کارگـردان معروف آقای رضـا میرکریمی برعهـده دارد.

ایوبی رفت

بالأخـره خندوانه برای همیشـه با عروسـک »جناب خـان« خداحافظی 
کـرد و به جـای او چهـار عروسـک دیگـر جایگزیـن کـرد. ایـن 
عروسـک ها چهـار برادر هسـتند کـه از 16اسـفند بـه خندوانه 
آمده اند. در ابتدای شـروع سـری جدید خندوانـه، مالک معنوی 
عروسـک جناب خان)کسـی که بـرای اولین بار این عروسـک را 

در صداوسـیما معرفی کـرد( مانع از حضـور او در برنامـه خندوانه 
. 2شد

جانشینان »جناب خان« در خندوانه

عبـاس لاجوردی که تجربه حضـور در مناطق جنگی 
را دارد، قبـلًا هـم چند مسـتند دربـاره بحـران در منطقه 

خاورمیانه)بخش عربی-آفریقایی آسیا( و سوریه ساخته 
بـود. نام یکـی از ایـن مسـتندها »شـمرهای زمان« 

است.

 فیلـم سـینمایی »جشـن تولـد« در بخـش »نـگاه نو« 
سـی وچهارمین جشـنواره فیلـم فجر حضور داشـت 
و این روزهـا در پایان سـال 1395 بـه اکران عمومی 

رسـیده است.

 

دلیـــــل ساخــت 
فیلـم جشـن تولـد از زبـان 

کارگردانـش پی بـردن بـه حقایـق 
جنـگ نابرابـر در سـوریه بـوده اسـت. 

لاجـوردی می گویـد: بـه ایـن فکر رسـیدم که 
بایـد برای اطلاع بیشـتر مخاطبان و مردم، دسـت به 

تولیـد اثری سـینمایی بزنم تـا بتوانم مخاطبان بیشـتری 
خواهـران  و  بـرادران  دشـوار  شـرایط  بـا  را 

مسلمانشـان در سوریه آشـنا کنم.

وحدت میان ادیان

از اینکـه خانـواده اصلی داسـتان که شـیعه هسـتند، با همسـایه اهل سـنت خـود از منطقـه در تیررس 
داعـش خـارج می شـوند، بـا ایرانی هـا آشـنا می شـوند و حتـی اینکـه بـرای فـرار از کسـانی که خـود را 
مسـلمان معرفـی می کننـد امـا کافـر و جنایتـکار هسـتند، بـه کلیسـا، محـل عبـادت مسـیحیان پناه 
می برنـد، واضـح اسـت کـه فیلـم می خواهـد دربـاره وحـدت مذاهـب و ادیان بـا هـم و اینکه بایـد دین 
واقعـی را از کسـانی که منحـرف شـده اند جـدا کـرد، صحبت می کند. بـه همین خاطـر تهیه کننده فیلم 
آقـای »مهـدی فیوضـی« می گویـد که اولین مسـأله مـا در این فیلم، نشـان دادن وحدت مردم و بسـیج 

شـدن آن هـا مقابل دشـمن بـود و دومیـن مسـأله، نمایش وحـدت میان مذاهـب مختلف.

3

4

5

به گفته آقای عباس لاجوردی، 
قبل از شروع فیلم برداری، بخشی 
از عوامل با اصرار از او می خواستند 
که کل این فیلم را در ایران 
فیلم برداری کنیم و با طراحی 
صحنه و بهره مندی از جلوه های 
ویژه، فضای جنگی سوریه را در یک 
استودیو بازسازی کنیم، اما این 
اصرار برای او قابل درک نبوده و 
تأکید داشتند که این فیلم حتماً باید در 
سوریه ساخته شود
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کوه های مریخ
3۵کیلومتر از چابهار به سمت بندر گواتر، کوه هایی دیده می شود که به کوه های مینیاتوری یا مریخی و در زبان محلی به »کالانی« یا »آریا« معروف هستند. کوه هایی که شبیه کوه های کره مریخ است. نمــــا  هشــت
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هوای تازه ام آرزوست

خبرهـای بـد همیشـه حـال آدم را خراب 
می کننـد، امـا چـاره ای هـم نیسـت، چون 
در دنیـا اتفاقـات بـد هـم زیـاد می افتـد. 
امـا یـک وقت هایـی خبرهـای بـدی کـه 
یک جورهایـی خودمـان عاملـش هسـتیم، 
می توانـد مثـل یک تلنگـر مـا را از خواب 
بیـدار کند. خیلی از ما و پدر و مادرهایمان 
با اینکه چندسالی اسـت حتی آلودگی هوا 
را بـه چشـم می بینیم، امـا توصیه هـا برای 
کم شـدن آن را زیـاد جـدی نمی گیریـم؛ 
چراکـه فکـر می کنیـم حتـی ایـن میـزان 
آلودگـی هـم نمی توانـد خسـارتی در حد 
مـرگ به بار بیـاورد. اما واقعیت این اسـت 

می تواند. کـه 
روزنامـــه گاردیـــن به نقـل از سـازمان 
بهداشـت جهانی نوشـته اسـت که بیشـتر 
از 2میلیـون دانش آمـوز در جهان به خاطر 
هیچ کـدام  مـا  مرده انـد.  هـوا  آلودگـی 
دوسـت نداریم عامل مرگ کسـی باشیم، 
مهـم  بزرگ ترهایمـان  بـرای  وقتـی  امـا 
نیسـت کـه در روزهـای اوج آلودگـی هوا، 
ماشـین تک سرنشـین را از خانـه بیـرون 
نیاورنـد، بـرای خودمـان مهـم نیسـت که 
به جـای انتخـاب ماشـین شـخصی بـرای 
بیـرون رفتن از خانه، از وسـایل حمل ونقل 
عمومی اسـتفاده کنیم، و بـرای آن هایی که 
مسـؤولیتی دارنـد مهم نیسـت کـه صنایع 
آلـوده را از شـهرها خـارج کننـد، یعنـی 
اینکـه مـا مقصریـم.  همـه مشـکلاتی که 
در دنیـا وجود دارد با همـکاری همه مردم 
جامعـه و اتحـاد آن هـا از بیـن مـی رود، یا 
حداقـل اثـر و ضررش خیلی کم می شـود؛ 
امـا گاهـی بی تفاوتی مـا آدم ها نسـبت به 
یکدیگر باعث می شـود کـه دودش اول از 
همه به چشـم خودمان برود. حتی تشـویق 
مردم بـه راهکارهایی که باعث کم شـدن 
آلودگـی هـوا در شـهرهای بـزرگ )و یـا 
هـر مشـکل جمعـی دیگـر( می شـود هـم 
می توانـد یـک قـدم بـرای از بیـن بـردن 
بیاییـد  باشـد.  جبران ناپذیـر  ضررهـای 
احسـاس مسـؤولیت کردن را بدون اینکه 
از کسـی بترسـیم یا خجالت بکشـیم، یاد 

بگیریـم و تمریـن کنیم.
# آلودگی هوا # فوت # احساس مسؤولیت

Ali_z : چقـدر بـد کـه عـده ای به خاطـر 
می میرنـد! بقیـه  بی مسـؤولیتی 

برداشت و الهام آزاد

از اسماعیل فیروزی

فرازهاي دوم و سوم دعای 23 صحیفه سجادیه

الهـی کیسـت ایـن کـه تـواش برگزیـده ای و 

خورشـید را بـر شـانه اش و مـاه را بـر پهنـای 

صورتـش گماریـده ای؟ کیسـت آن کـه زمین 

چرخیـدن خویش را از یاد بـرده و گرداگرد او 

به سـلام ایسـتاده اسـت!

بارالها! خوشـا به حال آنان که تو را برگزیدند 

و برگزیـده شـدند و تـو را دیدنـد و دیـده 

شدند.

الهـی! بـه بـاغ تنم به وقـت برگریزان دسـت 

ایـن  در  بسـوزم  مگـذار  و  بکـش  عافیـت 

درد. و  بی قـراری  بی امـان  شـعله های 

الهـی! زلال کـن در رگ هایـم زندگـی را و 

جـاری کـن در تنـم بهـار را و مـرا در آغـوش 

بگیـر بـه وقـت سـقوط.

اللّهُـمّ صَلّ عَلَ مُحَمّـدٍ وَ آلِهِ، وَ عَافِنِي عَافِيَةً 

كاَفِيَةً شَـافِيَةً عَالِيَةً ناَمِيَةً، عَافِيَةً توُلَّدُ فِ بَدَنِ 

الْعَافِيَـةَ، عَافِيَةَ الدّنيَْا وَ الآخِرةَِ.

وَ امْنُـنْ عَـيَّ بِالصّحّـةِ وَ الْمَْنِ وَ السّـلَامَةِ فِ 

دِينِـي وَ بَـدَنِ، وَ الْبَصِـرةَِ فِ قَلبِْـي، وَ النّفَـاذِ 

فِ أمُُـوريِ، وَ الْخَشْـيَةِ لَـكَ، وَ الْخَـوْفِ مِنْـكَ، 

وَ الْقُـوّةِ عَـلَ مَـا أمََرتْنَِـي بِـهِ مِنْ طاَعَتِـكَ، وَ 

الِاجْتِنَـابِ لِـمَا نهََيْتَنِـي عَنْـهُ مِـنْ مَعْصِيَتِكَ. 

خدايا بر محمد و آلش رحمت فرسـت و مرا 

عافيتى بى نيازكننده و شـفادهنده ببخش كه 

از دسـترس بيماري هـا و علت هـا بالاتـر و در 

كشـاكش عمر رو به فزونى باشـد، عافيتى كه 

در بدنـم توليـد عافيت كند: عافيـت در دنيا 

و آخـرت و انعـام فرماى بر من به تندرسـتى 

و امنيـت و سـلامت ديـن و بـدن و بصـرت 

قلـب و پيشرفـت در كار و بيـم و هـراس از 

تـو و قـدرت بـر انجام طاعتـى كه مـرا به آن 

فرمـان داده اى و اجتنـاب از معصيتى كه مرا 

از آن نهـى فرموده اى.  
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نامه ات همين الان رسيد...

پاسخ نامه مرکز آفرینش هاي ادبي به عضو:

»به نام خدایی که خوب و گُل است«

»مسافر تو« 
مثل پروانه در طواف بهار 

خوش به حال کسی که زایر توست
خوش به حال کسی که وقت غروب

یاکریم دلش مسافر توست
خوش به حال پرنده ای که پرش

روی گلدسته تو وا بشود
خوش به حال غریبه ای که دلش 

با نگاه تو آشنا بشود
خوش به حال کسی که عشق تو را 

بر دل و دیده تا ابد، بکشد
زیر آن آسمان روشن و گرم
گُل کند، زیر نور قد بکشد  

 شاعر: مریم اسلامی، از کتاب »نامه ات همین الان رسید« 
انتشارات کانون پرورش فکری

سـلام و صـد سـلام بـه دوسـت خوبـم کـه حـالا می دانم اسـم گُلـش »مبینا«سـت. حالـت چطور اسـت؟ با 
روزهـای برفـی و زیبای زمسـتان خوش گذراندی؟ با آدم برفی ها دوسـت شـدی؟ حواسـت به گنجشـک ها 

و یاکریم هـای کِـز کـرده کنـار دودکش هـای گرم بخـاری بود؟ 
از نوشـته ات معلـوم اسـت کـه گرم و مشـغول نوشـتن هسـتی و چقـدر هم خوب کـه متوجهی نوشـتن یک 
مهـارت اسـت کـه به تدریـج و بـا اسـتمرار به دسـت می آیـد. از خاطـره زیبایـی کـه برایـم ارسـال کردی 
لـذت بـردم. آفریـن به تـو که آن هـا را ثبت می کنی. بارها از نویسـندگان صاحب اثر شـنیده ام که حسـرت 
خورده انـد کـه کاش در دوره نوجوانـی خاطراتشـان را ثبـت می کردنـد. خُـب حـالا می توانـی خوش حـال 

باشـی کـه وقتـی نویسـندۀ صاحـب اثر شـدی، این غصـه بر دلت نیسـت! 
راسـتی می دانسـتی ایـده یـا فکـر اولیـه بسـیاری از داسـتان ها از خاطـرات نویسـنده آمـده اسـت؟ اصـلًا 
خاطـرات خیلـی مهـم هسـتند. بـرای همین اسـت که باید قـدر دورهمی هـا و بـودن درکنار جمـع را بدانیم. 

ایـن خاطـره هـم اگـر بـه آن شـاخ و بـرگ بیشـتری بدهـی، می تواند یک داسـتان شـود. 
ایـن اثـرت را بعـد از اصلاح دوباره برایم ارسـال کـن تا بتوانی در جشـنواره بین المللی امام رضا)ع( شـرکت 
کنـی. یـادت باشـد نـام و نـام خانوادگی، تاریخ تولد، نشـانی دقیـق منزل و شـماره تلفن و نام مدرسـه ات را 
هـم بنویسـی. نامـه ات را به نشـانی من ارسـال کـن )مشـهد- صندوق پسـتی 37۵-9173۵(. می توانی سـه 
داسـتان بـرای ایـن جشـنواره بفرسـتی. تـو کـه به سـرودن شـعر علاقه منـدی، در ایـن بخش هـم می توانی 

شـرکت کنـی. فقط شـعر و داسـتان را در برگه جداگانـه بنویس.  
مـن کـه فکـر می کنـم همین کـه بـا موضوع امـام مهربـان چیـزی می نویسـم، پـس برنـده ام؛ چراکـه همین 
نوشـتن افتخـار بزرگـی اسـت کـه نصیبمـان شـده اسـت. اگـر دوسـت داری در این بـاره داسـتان دیگری 
هـم بنویسـی، حتمـاً وقتـی به حرم مشّـرف می شـوی دقیـق شـو. اطرافت پـُر از ایده های داسـتانی اسـت. از 
آینه کاری هـای جـذاب حـرم گرفتـه تـا آدم هایـی کـه به عشـق حضـرت آمده انـد. در این باره زیـاد کتاب 

بخوان. 
مبیناجـان هرکـس بـه یـک انـدازه از امـام روزی و بهـره می گیرد و حتمـاً نباید این داسـتان ها بـا محوریت 
شـفای بیمـاران باشـد. فکـر کنـم موضوعات جـذاب و متنوع بسـیاری هسـتند که می تـوان از آن ها نوشـت. 

پـس فکـرت را خوب بـاز کن و بعـد بنویس. 
چقـدر نوشـتم و حـرف زدم... وقتـی صحبـت از حرم مطهر می شـود، دلم پرَ می کشـد برای نوشـتن و دوباره 
نوشـتن. خـوش بـه حـال ما! راسـتی مبیناجان قـرار بـود برایـم از کتاب هایی که خوانـدی حرف بزنـی. لطفاً 
در نامـه بعـدی ات فرامـوش نکن. من مجموعه شـعر »نامـه ات همین الان رسـید« اثر خانم مریم اسـلامی را 

خوانـده ام. توصیـه می کنم شـما هم حتمـاً بخوانی. 
منتظر پاسخ نامه ات هستم. در پناه خداوند باشی. 

 دوست تو، در مرکز آفرینش های ادبی

دوسـت نوجـوان مـن! آیـا مي دانـي کـه بخش مکاتبـه اي مرکز آفرینش هـاي ادبي کانون پـرورش فکري کـودکان و نوجوانـان، بـه نوجواناني که نوشـتن را دوسـت دارند کمک مي کند تـا بهتر از 
قبـل بنویسـند و با آثار شـاعران و نویسـندگان بزرگ، بیشـتر آشـنا شـوند؟ این دوسـتي بـا نامه نگاري ادامـه پیدا مي کند. دوسـت داري یکـي از این نامه هـا را بخواني؟

نامه عضو مکاتبه اي به مرکز آفرینش هاي ادبي

  به نام نقش بند صفحه خاک
دوست عزیزم، سلام...

حالـت چطـور اسـت؟ امیـدوارم هر روز حالـت بهتر از دیـروز باشـد و امیدوارم در زمسـتان 
هـر دانـه  برفـی کـه می آید، آمینی باشـد بـر آرزوهـای شـیرینت. مـن به گفته اسـتاد کانون 
پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان کـه گفتنـد: هر شـب قبـل از خـواب حتی یک سـطر 
نوشـته از خودتـان بنویسـید عمـل کـردم و شـروع به نوشـتن کـردم و واقعاً از نوشـتن لذت 

می بـرم. حـالا برایتـان یکـی از خاطراتم را می فرسـتم. 
خواهرکوچولـوی مـن »متینـا« یک ماهـه بـود کـه تصمیـم گرفتیـم او را بـه حرم مطهـر امام 
رضـا)ع( ببریـم. هوا سـرد بود. مـادرم او را لبـاس گرم پوشـاند و توی یک پتـوی زیبا پیچید. 
 بعـد به همـراه پـدر و مـادرم به حـرم رفتیم. وارد حـرم که شـدیم، نقاره ها به صـدا درآمدند. 

خواهـرم از صـدای نقاره هـا بیـدار شـده بود و گریـه می کرد. وارد صحن شـدیم. مـن خواهر 
کوچولویـم را بغـل کـردم و روبـه روی گنبد ایسـتادم و پـدرم از ما عکس یـادگاری گرفت و 
وارد حـرم شـدیم. پـدرم متینا را بغـل کرد و با خودش به سـمت ضریح برد، مـن و مادرم هم 
سـمت خانم هـا رفتیـم. بعـد از چنـد دقیقه پـدرم را دیدم که به سـمت ما آمـد. او گفت متینا 
را نزدیـک ضریـح تبـرک کرده اسـت. همگی با هـم نمـاز و زیارت نامه خواندیم. مـادرم هم 
متینـا را شـیر داد، چـون حسـابی گریـه می کـرد. او همان طورکه شـیر می خـورد، خوابید. من 
او را بوسـیدم و دیـدم چـه بـوی عطر خوبی گرفته اسـت و همان جـا از امام رضا)ع( خواسـتم 

که همیشـه او را سـالم نگه دارد.  


